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تازه هاى انتشارات ققنوس
دانشنامه فلسفه استنفورد در ايران

مهم ترين مشكل دانشنامه هاى چاپى، مرور زمان و عدم وجود مطالب به روز 
ــوار است چندسال يك بار  ــت. به خاطر قيمت بالايى هم كه دارند كمى دش اس
ــال صبر  ــنامه ها هم چندس ــخه جديد آنها را خريد. حتى تدوينگران دانش نس
مى كنند تا تعداد مدخل هاى جديد به اندازه اى برسد كه چاپ نسخه جديد آن 
مقرون به صرفه باشد. دانشنامه هاى پوياى اينترنتى اين مشكل را حل مى كنند. 
بسيارى از افرادى كه در كشور ما با فلسفه سروكار و در فضاى مجازى رفت و آمد 
دارند، نام دانشنامه فلسفه استنفورد را زياد شنيده اند و چه بسا از اين مجموعه 
كم نظير بهره نيز برده باشند. دانشگاه استنفورد كه يكى از مراكز پيشرو و معتبر 
تحقيقاتى در جهان است در زمينه هاى گوناگون منابع و دانشنامه هاى اينترنتى 
تاسيس كرده است. دكتر ادوارد ان. زلتا در سال1995 دانشنامه اينترنتى فلسفه 
دانشگاه استنفورد را راه اندازى كرد. اطلاعات اين دانشنامه رايگان را كارشناسان 
و استادان فلسفه از بيش از 65 كشور جهان تدوين مى كنند. دانشنامه فلسفه 
استنفورد در سال2008 بيش از هزار مدخل داشته است و هرروز به مدخل هاى 
ــود. طبق اساسنامه اين دانشنامه مقالات با ديدگاه هاى مخالف  آن اضافه مى ش
ــوند تا به طور مستدل بازتاب دهنده  در هر موضوع در كنار هم قرار داده مى ش
اختلافات فلاسفه و پژوهشگران باشند و از طرفى اصل بى طرفى دانشنامه هم 
ــردبيرى تمام مقالات را قبل از انتشار در سايت  ــده باشد. شوراى س رعايت ش
بررسى و تاييد مى كند. در مورد فلاسفه مختصرى از زندگينامه و مهم ترين آراى 
آنها ارايه و اگر نقد و اختلاف نظرى در مورد آراى آنان وجود داشته باشد در ادامه 
ذكر مى شود. كتاب شناسى فيلسوف به علاوه كتاب هاى ديگر نويسندگان در مورد 
شخص و آراى وى هم ضميمه هر مدخل است. در انتها هم ديگر مدخل هاى 
ــترس قرار دارد. به تازگى چهار مدخل از مجموعه  مرتبط با آن مدخل در دس
ــنامه فلسفه استنفورد» با تاليف نويسندگان مختلف و همچنين ترجمه  «دانش
مترجمان مختلف توسط نشر ققنوس منتشر شده و قرار است هر دو هفته يك بار 
يك مجلد ديگر از اين دانشنامه راهى بازار نشر شود. دبير ترجمه مجموعه فوق 
در نشر ققنوس مسعود عليا است. اين دانشنامه براى علاقه مندانى كه مى خواهند 
براى اولين بار با فلسفه روبه رو شوند، گزينه مناسبى است. اين نكته نيز قابل توجه 
 (SEP) است كه مجموعه مذكور، با اجازه گردانندگان دانشنامه فلسفه استنفورد

در ايران چاپ مى شود.
ــنامه فلسفه استنفورد» به چاپ  اولين جلدى كه ققنوس از مجموعه «دانش
ــميت در سال2013  ــى» نام دارد كه ديويد وودراف اس ــانده، «پديدارشناس رس
نوشته و هم اكنون توسط مسعود عليا ترجمه شده است. پديدار شناسى بررسى 
ساختارهاى آگاهى است آنچنان كه از منظر اول شخص تجربه مى شود. ساختار 
ــتن آن تجربه به چيزى است.  اصلى هر تجربه اى، قصديت آن، يعنى روى داش
زيرا هر تجربه اى، تجربه اى است از عينى يا درباره عينى. تجربه به واسطه محتوا 
يا معنايش كه عين موردنظر را بازنمايى مى كند به علاوه شرايط مقتضى امكان، 
روى به عينى دارد. «درآمد»، «پديدارشناسى چيست؟»، «رشته پديدارشناسى»، 
«از پديدارها تا پديدارشناسى»، «تاريخ و انواع پديدارشناسى»، «پديدارشناسى و 
هستى شناسى، معرفت شناسى، منطق و اخلاق»، «پديدارشناسى و فلسفه ذهن» 

و «پديدار شناسى در نظريه آگاهى معاصر» عناوين اين كتاب هستند. 
كتاب دوم، «ماكس شلر» است كه توسط زكرى ديويس و آنتونى استاينباك 
ــال2011 نوشته شده و ترجمه اش به عهده فرزاد جابرالانصار بوده است.  در س
ــلر در هنگام مرگ يكى از برجسته ترين انديشمندان آلمان  ماكس فردينان ش
ــگامان  ــوفان زمانه خود بود. او در مقام يكى از پيش ــن فيلس و از پرطرفدارتري
ــيارى از حوزه هاى فلسفه  ــى در اوايل سده بيستم در بس ــط پديدارشناس بس

ــى طرح كرد و جايگاه خود را به عنوان  آراى بديع
ــا خلاق ترين فرد در ميان اولين  كسى كه چه بس
ــان بود، تثبيت كرد. عناوين اصلى  پدپدارشناس
ــلر» نيز به اين ترتيب است: «درآمد»،  «ماكس ش
ــفه و  ــوانح احوال»، «معناى فلس «خلاصه اى از س
پديدارشناسى»، «شخص گرايى ارزشى»، «ديگران، 
ــه دينى»، «نظريه  ــتگى»، «تجرب اجتماع و همبس
ــى»، «انسان شناسى فلسفى و  اجتماعى و سياس

متافيزيك» و «ملاحظات پايانى». 
ــى هگل» عنوان سومين كتاب  «زيبايى شناس
ــت. نگارش اين مدخل بر عهده  اين مجموعه اس
ــال2009 چاپ  ــوده كه س ــتيون هولگيت ب اس
ــط گلنار نريمانى ترجمه شده است.  شده و توس
زيبايى شناسى يا فلسفه هنر هگل، بخشى از سنت 
فوق العاده غنى زيبايى شناسى آلمانى است؛ سنتى 
كه از تاملاتى درباره تقليد نقاشى و مجسمه سازى 
يونانيان اثر وينكلمان و لوئوكوئون لسينگ تا نقد 
قوه حكم ايمانوئل كانت و نامه هايى درباره تربيت 
ــان اثر فريدريش شيلر و از  ــناختى انس زيبايى ش
آنجا تا زايش تراژدى فريدريش نيچه، ( و در قرن 
بيستم) سرآغاز كار هنرى مارتين هايدگر و نظريه 
زيبايى شناسى تئودور آدورنو گسترده شده است. 

كتاب چهارم هم «برادران شلگل» نام دارد. 
ــپيت است  اين اثر تاليف كاتيا د. هى و آلن اس
ــينى آن را ترجمه كرده  ــعود حس و سيد مس
است. اين كتاب دو بخش دارد كه به طور مجزا، 
ــوف هستند. آ. و. شلگل  درباره دو برادر فيلس
ــاعر آلمانى قرن 18  ــس، مترجم و ش مقاله نوي
ــفى  و 19 بود. اگرچه عموما بعد و ژرفاى فلس

آثارش را دست كم مى گيرند، اما  او را يكى از بنيانگذاران جنبش رمانتيسم 
آلمانى و نيز يكى از برجسته ترين رواج دهندگان فلسفه اين جنبش،  چه در 
ــلگل  آلمان و چه در خارج از آلمان و بيش از همه در بريتانيا مى دانند. ش
ــترده اى از هنر و تاريخ و ادبيات و معمارى و انسان شناسى و  شناخت گس
ــت؛ از اين رو،  نقشى بسيار برجسته در سير آغازين  زبان هاى خارجى داش
ادبيات تطبيقى و زبان شناسى مدرن ايفا كرد. برادر او فريدريش شلگل نيز 
در مقام منتقد ادبى اهميتى بى چون و چرا دارد، اما علاقه به آثار وى در ميان 
فيلسوفان تا همين اواخر محدود به حلقه اى كوچك بوده و طى چندسال 

گذشته اهميت او روشن شده است. 
كتابنامه هاى مندرج در پايان مقاله ها نيز كه به دقت تدوين شده اند، يكى از 
حسن هاى اين دانشنامه است كه به ويژه به كار دانشجويان و محققانى مى آيد كه 
مى خواهند در زمينه اى خاص پژوهش كنند. در بخشى از مقدمه اى كه مسعود 
عليا بر اين مجموعه نوشته، مى خوانيم: «انتشار تدريجى اين دانشنامه به زبان 
فارسى و فراهم كردن امكان مواجهه شمار هرچه بيشترى از خوانندگان علاقه مند 
ــا استمرار همان غايتى باشد كه مورد نظر بانيان اين طرح بوده  با آنها، چه بس
است. بر اين اساس، در گام نخست انتخابى اوليه از ميان چندصد مدخلى كه 
در دانشنامه آمده است صورت گرفته و كار ترجمه آنها به سعى مترجمانى كه با 
اين طرح همكارى دارند به تدريج پيش مى رود. ترجمه كل دانشنامه البته غايتى 
ــت، به ويژه با توجه به اينكه هنوز همه مقاله هاى آن به نگارش  بلندپروازانه اس
ــرايط،  ــت كه درصورت فراهم بودن ش در نيامده اند. با اين حال، تلاش بر اين اس
انتشار اين مجموعه استمرار پيدا كند و به سرنوشت مجموعه هايى دچار نيايد كه 

آغازى چشمگير داشته اند ولى دولت شان چندان پاينده نبوده است.» 

ريويو

نگاهى به كتاب پل پوت (كابوس سرخ) 
روانشناسى اجتماعى توده ها

ــا ترجمه هاى قبلى در مورد  ــترى» ب اين آخرين ترجمه «بيژن اش
ــى دارد و آن اينكه  ــو» و «چه گوارا» يك تفاوت اساس ــتالين»، «مائ «اس
ــت.  ــيار كمتر اس اطلاعات خواننده در مورد «پل پوت» از ديگران بس
شايد به همين دليل است كه اين كتاب بسيار خواندنى تر از كتاب هاى 
ــد كه نسل قديم  ــايد دليل، اين باش خواندنى قبلى به نظر مى آيد. ش
ــوت» را در روزنامه ها  ــيهانوك و بعدها «پل پ ــاى كامبوج، س ماجراه
ــده و حالا برخى از  ــروع ش دنبال مى كردند و اعجاب آنان از همان ش
آن سوالات به پاسخ مى نشينند. خواندن اين زندگينامه جدا از اينكه 
مثل خواندن يك رمان تخيلى لذت بخش است، بسيار آموزنده و حاوى 

برداشت هاى گوناگونى است: 
1- در بسيارى از وقايع بزرگ انقلابى قرن بيستم همان انقلاب هايى 
كه ادعاى جمع گرايى داشتند بيشترين نقش را از آغاز تا انجام تنها يك 
ــت. «پل پوت»  ــته اس فرد با كاريزما و توانايى هاى غيرقابل توضيح داش
ــش چپگراى كامبوج  ــتالين» و «مائو» از همان آغاز جنب ــون «اس همچ
ــت با اين تفاوت كه بيش از بقيه و  ــى داشته اس نقش محورى و اساس
ــعى در مخفى نگه داشتن نام خود داشت.  در سال هاى طولانى ترى س
«استالين» هم سال ها قبل از پيروزى اكتبر، موتور محركه بلشويك ها در 
داخل كشور بود. در نگاه و كلام و وجود اين آدم ها چه افسونى است كه 
ــت؟  ميليون ها آدم را به ورطه اى مى برد كه از آن گريزى نخواهند داش
ــن روزها بعد از اينكه براى قتل  ــود در آخري كاريزمايى كه باعث مى ش
ــش و 15نفر از اعضاى خانواده او محاكمه و محكوم  نزديك ترين معاون
ــتى  ــود هم حاضرين همچون خدايى او را تكريم مى كنند. راس مى ش
چيست راز آن برقى كه در چشم هاى برخى هست و بسيارى را دنبال 

خود مى برد حتى تا جهنم؟ 
2- در داستان «پل پوت» به وضوح مى توان ديد كه چگونه كشورى و 
مردمى تبديل مى شوند به جايگاهى براى يك جنگ بين المللى نيابتى 
و چگونه سياست بين الملل و سياست آدم هاى ظاهرا بافرهنگ، فرصتى 
براى رشد يك قوم بى رحم و خيره سر فراهم مى آورد. اگرچه خمرسرخ 
از اساس در مبارزه با به اصطلاح امپرياليسم آمريكا شكل مى گيرد اما 
با جدايى چين از شوروى و تضاد اين دو و تضاد آمريكا و شوروى كه 
ــود، خمرسرخ به نيابت از چين و  باعث نزديكى چين به آمريكا مى ش
به تبع آن آمريكا و ويتنام به نيابت از شوروى وارد جنگ مى شوند حزبى 
كه با كمك مستقيم «رفقاى» ويتنامى پديد آمد حالا ابزارى مى شود 
براى ساييدن توانايى هاى فرسوده ويتنام و به تبع آن اتحاد شوروى در 
اوج جنگ سرد. «برژينسكى» سال ها بعد اعتراف مى كند كه مخالفت 
علنى اما حمايت پنهانى از خمرسرخ او را دچار اشمئزاز مى كرده. شايد 
ــرد نبود امكان نداشت كه خمرسرخ لابه لاى  اگر تضادهاى جنگ س
ــد و لابه لاى ورق  ــوه، به حيات خود ادامه ده ــاخه هاى جنگلى انب ش
موافقتنامه ها و بازى هاى پيچيده سياسى سال ها پس از پايان جنگ 
ــهرها و روستاهاى كامبوج  در حالى كه هيچ پايگاهى در هيچ يك از ش
ندارد بتواند به جايگاهى براى خود بينديشد. «گورباچف» با خاتمه دادن 
به جنگ سرد به نوعى هم ويتنام را از اين جنگ نيابتى معاف كرد و 
هم ديگر ضرورتى براى ادامه حمايت آمريكا و چين از خمرسرخ باقى 
ــتان «پل پوت» نشانه اى است از زدوبندهاى كثيفى كه  نمى ماند. داس

همين الان ممكن است پس پرده داعش وجود داشته باشد. 

ــر هم است.  ــانه حد تحمل بش ــتان «پل پوت» به نوعى نش 3- داس
ــهر  ــا واقعيت دارد كه اهالى معمولى و بى آزار ش ــت ام باوركردنى نيس
ــهر توسط خمرسرخ (كه در  ــاعت پس از تصرف ش پنوم پن تنها سه س
برابر جنايات لون نول دست نشانده آمريكا، آمال و آرزويشان همين شده 
ــدند شهر را تخليه كنند، مدتى نه چندان دور بعد از آن  بود) مجبور ش
ــتفاده از پول لغو شد! خوردن غذا در منزل ممنوع  ــاهد بودند كه اس ش
شد، اعدام، خفيف ترين مجازات بود، انسان هاى گرسنه مى توانستند از 
گرسنگى بميرند اما حق نداشتند در جنگل شكار كنند تا مبادا روحيه 

جمعى شان خراب شود و... . 
ــتان «پل پوت» نشانه اى از اين واقعيت است كه در بسيارى  4- داس
ــرى، فرسنگ ها فراتر مى رود. بعد  از موارد اينچنينى پررويى از خيره س
ــال رزمندگان را از ازدواج منع مى كرد  ــرخ سال هاى س از اينكه خمرس
ــقوط پنوم پن و در حالى كه رزمندگان خمر آواره  رهبر بزرگ بعد از س
بيابان هستند معاون خود را مامور خواستگارى براى خود مى كند، همان 
معاونى كه سال ها بعد تنها چند روز قبل از سقوط نهايى خمرسرخ به 
فرمان رييس به همراه 15نفر از اعضاى خانواده اش به قتل مى رسد. يا 
وقتى همه متفق القولند كه نام خمرسرخ منفورترين نام در روستاهاى 
كامبوجياست باز هم رييس بزرگ كه توهمات و خيره سرى هاى او عامل 
تمام آن مصيبت هاست همچنان درصدر تشكيلات خمر فرمان مى راند 
ــهمى از قدرت را مى طلبد. خمرسرخ همان است با همان دستگاه  و س
ــيدن به  رهبرى، يك روز چپ افراطى با قتل چندميليون نفر براى رس
كمونيسم، همين فردا يا پس فردا؛ يك روز ليبرال و غربگرا هرچند آنقدر 

مبتذل كه هيچ كس خريدار نيست. 
5- پيام ديگر اين زندگينامه اين است كه گويا محتواى حكومت ها 
ــرخ كامبوج  ربطى به ظاهر آنها ندارد. در تمام دوران حكومت خمرس
ــما پرنس سيهانوك  ــاهى است و رييس كشور رس ــور پادش يك كش
ــت. رييس كشورى كه تاريخ به نحو اعجاب آورى او را از رياست بر  اس
خيره سرترين حكومت تاريخ تبرئه كرد. تاريخ براى اولين بار شايد اين 
ــه «براى حفظ حداقل ممكنى از چيزها در داخل حكومت  مدعا را ك
ــورها با عاميانه ترين  ــودم» پذيرفت و در عقب افتاده ترين كش مانده ب
ــاهانه در قلب كشورى گرسنه را بر او خرده  فرهنگ ها هم زندگى ش
ــايد چيزى غيرقابل فهم در فرهنگ كامبوج باعث مى شد  نگرفت. ش
ديكتاتورى خونريز «پل پوت» با آن اقتدار مهيب بازهم همچنان محتاج 
مشروعيت ناشى از پادشاه باشد، همان چيز غريبى كه باعث مى شود 
ــاهى كه قدرتى  «پل پوت» در اوج اقتدار حتى در خلوت در برابر پادش
در حد نقش ديوار دارد، دست ها را حلقه كند و زانو بزند يا وقتى پس 
ــتيارش  از قرائت راى محكوميتش به حبس ابد در حالى كه چهار دس
ــات دادگاه و  ــده اند، دادگاه را ترك مى كند، قض ــوم به اعدام ش محك
حاضرين در برابرش تعظيم مى كنند. پادشاه، رييس بزرگ يا هر عنوان 
ديگر گويا در اين فرهنگ بخش قابل توجهى از روانشناسى اجتماعى 

توده هاست بخشى كه همه ارواح در آن اشتراك دارند.

قفسه
  انگيزه انتخاب كتاب «اتحاديه هـاى كارگرى» براى ترجمه به  �

فارسى و نوشتن پى گفتار بر آن چه بود؟ 
ــتم تا نظرات ماركس و انگلس را  ــه دنبال فرصتى مى گش هميش
كه در قرن نوزدهم به طور مستقيم با جنبش كارگرى و اتحاديه هاى 
كارگرى انگلستان - زادگاه جنبش كارگرى- درگير بودند، در اختيار 
خوانندگان ايران بگذارم و اين مهم فقط از طريق ترجمه امكان پذير 
ــيكِ دست اول در جنبش  ــاس مى كردم جاى متون كلاس بود. احس
ــود درباره اتحاديه هاى  ــت. ترجمه هاى موج كارگرى ايران خالى اس
كارگرى مطالب دست دوم و سومى  بود كه از طريق جريانات متعلق 
ــده بود و جنبش كارگرى ايران در  ــم روسى ترجمه ش به ماركسيس
ــيار بيش از آنكه از ماركس و انگلس تاثير پذيرد، از  اين مورد نيز بس
اين جريانات تاثير گرفته بود. در پى گفتار كتاب نيز علاوه بر بررسى 
وضعيت اتحاديه هاى كارگرى در قرن نوزدهم، سير بعدى آنها و آنچه 
ــرن21 در اين مورد اتفاق افتاد،  ــتم تا اوايل ق را كه در طول قرن بيس
ــرا در غير اين صورت اين  ــورت خلاصه ضميمه كتاب كردم، زي به ص

پى گفتار فقط در حد قرن نوزدهم باقى مى ماند و ناقص بود. 
  اسـاس نظريه دستمزد ماركس كه موضوع بحث فصل چهارم  �

كتاب است، چيست؟ 
بحث دستمزد از همان دهه1840 در آثار اوليه ماركس همچون 
ــفى»، «ايدئولوژى آلمانى»، «فقر  ــته هاى اقتصادى و فلس «دست نوش
فلسفه» و «مانيفست كمونيسم» مطرح مى شود. علاوه بر اين، ماركس 
در سال 1847، كه در بروكسل زندگى مى كرد، براى كارگران تبعيدى 
و مهاجر آلمانى  درسگفتارهايى درباره اقتصاد سياسى ارايه داد. در يكى 
ــگفتارها با عنوان «دستمزد چيست؟»، دستمزد را «ارزش  از اين درس
ــال 1848 كه ماركس از بلژيك به آلمان رفته  كار» تعريف كرد. در س
ــگفتارها را به صورت دنباله دار در نشريه «راين جديد»  بود، اين درس
(نويه راينيشه تسايتونگ) منتشر كرد كه بعدا با عنوان «كار مزدى و 
سرمايه» تجديد چاپ شد. بخش  منتشر نشده اين درسگفتارها نيز بعدا 
با نام «دستمزد» منتشر شد كه در همين كتاب «اتحاديه هاى كارگرى» 
ــت. براى او در آن زمان هنوز تمايز «كار» و «نيروى كار»  هم آمده اس
ــز در اواخر دهه1850 و  ــده بود و اين تماي ــن نش به طور كامل روش
ــد. او در «گروندريسه»، «تئورى هاى ارزش  اوايل دهه1860 روشن ش
اضافى»، «مزد، قيمت، سود» و «سرمايه» تغييراتى در نظريه دستمزد 
خود داد و در واقع آن را دقيق تر و كامل تر كرد. چه عاملى باعث تكامل 
اين نظريه شد؟ واقعيت اين بود كه در دهه1850 اعتراضات كارگرى 
و اعتصاب هاى هدايت شده توسط اتحاديه هاى كارگرى براى افزايش 
دستمزد و كاهش ساعات كار در جنبش كارگرى انگلستان اوج گرفت 
و ماركس را واداشت كه براى مبارزه اتحاديه هاى كارگرى در چارچوب 
سرمايه دارى، جايگاه برجسته ترى قايل شود. به عبارت ديگر، ماركس 
ــرمايه هم  ــيد كه اتحاديه كارگرى در چارچوب س به اين نتيجه رس
مى تواند در ارتقاى سطح زندگى كارگران تاثيرگذار باشد و قرار نيست 
ــوى سرمايه برود، براى آن اهميت قايل  فقط در صورتى كه به فراس
شويم (نگرشى كه در نظريه ماركس در دهه1840 وجود داشت). اين 
برداشت كه از مشاهده عينى مبارزات اتحاديه ها در دهه1850 ناشى 
مى شد، روى نظريه دستمزد ماركس تاثير گذاشت، ضمن آنكه در اين 
نظريه «ارزش كار» نيز به «ارزش نيروى كار» تبديل شد. معادل گرفتن 
ــرمايه دار همه  ــتمزد با ارزش كار موجد اين توهم بود كه گويا س دس
ارزش كار را به كارگر مى پردازد. جايگزينى ارزش كار با ارزش نيروى 
كار اين توهم را زايل مى كرد. آنچه سرمايه دار از كارگر مى خرد نه كار 
بلكه نيروى كار اوست. تنها در اين صورت است كه سرمايه دار مى تواند 
ارزشى بيش از آنچه كه به عنوان مزد به كارگر مى دهد، به دست آورد. 
بحث استثمار به روشنى در كتاب «سرمايه» توضيح داده شده است. 
ــرمايه دار مى فروشد، مى توان با  توان و نيروى بدنى را كه كارگر به س
ــتراحت در آلونك بازتوليد و آماده كار  خوردن نان بربرى خالى و اس
كرد، اما وقتى سرمايه دار آن را مى خرد ارزشى به مراتب بيش از ارزش 
ــتراحت آلونكى از بدن كارگر بيرون مى كشد  آن نان بربرى و آن اس
زيرا ارزشى كه در گوشت، پوست و خون كارگر وجود دارد، به مراتب 
ــى است كه صرف نان بربرى، استراحت در يك آلونك،  بيش از ارزش
توليد مثل و ارضاى ديگر نيازهاى روزمره حيوانى كارگر مى شود. به 
همين دليل است اگر عمر طبيعى كارگر مثلا 80سال باشد با ارزش 
ــود اين عمر مثلا به 50  ــيده مى ش اضافى اى كه از بدن او بيرون كش
ــال كاهش مى يابد. پس آنچه كه فروخته مى شود و در ازاى  يا 60س
ــت و نه «كار». سرمايه دار  ــود، «نيروى كار» اس آن مزد دريافت مى ش
ــد. كارگر از  ــروى كار» كارگر را مى خرد اما از كارگر «كار» مى كش «ني
هشت ساعتى كه در روز كار مى كند در بهترين حالت فقط چهارساعت 
را صرف بازسازى نيروى كارش مى كند و چهارساعت بقيه را مجانى 
براى سرمايه دار كار مى كند. به اين ترتيب، تئورى استثمار و مبحث 
ــكل دقيق تر و شسته رفته ترى به  ارزش اضافى از اين زمان به بعد ش
خود گرفت. با اين تدقيق، دستمزد به عنوان «ارزش نيروى كار» تعريف 
ــد. اما تغيير و تكاملى كه در نظريه ماركس درباره دستمزد بر اثر  ش
اوج گيرى جنبش اتحاديه اى در دهه1850 به وجود آمد، اين بود كه 
ــمانى تشكيل نشده  ماركس گفت ارزش نيروى كار فقط از جزء جس
بلكه يك جزء  تاريخى يا اجتماعى هم دارد. منظور از جزء جسمانى، 
ارزش كالاهايى است كه صرف نيازهاى صرفا جسمانى كارگر مانند 
خوردن، پوشيدن، خوابيدن و توليد مثل و... مى شود. اين جزء از ارزش 
ــت، همان كه به آن دستمزد  نيروى كار، حداقل يا كف اين ارزش اس
«بخورونمير» هم مى گويند. اما ارزش نيروى كار جزء ديگرى دارد كه 
در جوامع مختلف يا مقاطع تاريخى مختلف فرق مى كند. ارزش نيروى 
ــبتا بهترى از مبارزه  كار كارگرانى كه در جوامع يا مقاطع زمانى نس
ــته اند اتحاد و تشكل كارگرى را به نظام  طبقاتى قرار گرفته و توانس
ــرمايه دارى تحميل كنند، چيزى بيش از اين حداقل است و امور  س
ديگرى چون آموزش، تفريح، مسافرت، مطالعه و نظاير اينها را نيز دربر 
مى گيرد؛ نيازهايى كه مثلا كارگران اروپايى و آمريكايى مى توانند آنها 
را برآورده كنند اما بسيارى از كارگران آفريقايى يا آسيايى اين توان را 
ندارند. ماركس اين جزء را جزء اجتماعى يا تاريخى ارزش نيروى كار 
ــتيابى به آن با تكيه بر مبارزات اتحاديه اى در چارچوب  ناميد كه دس
سرمايه دارى مقدور بود. اينكه آيا اكنون نيز چنين است، بحث ديگرى 
است. اما در قرن نوزدهم اتحاديه هاى كارگرى چنين قدرتى را داشتند. 
ــت كه ماركس به مبارزات  ــس نمى توان اين واقعيت را ناديده گرف پ
ــخص  ــرمايه دارى و به طور مش اتحاديه هاى كارگرى در چارچوب س
ــطحى بالاتر  ــطح صرفا حيوانى به س به ارتقاى زندگى كارگران از س
اهميت مى داد. البته - برخلاف آنچه كه سنديكاليست ها تبليغ كرده 
و مى كنند - اين نكته را به هيچ وجه نبايد به معنى نفى نظر ماركس 
مبنى بر لزوم فراتررفتن اتحاديه ها از چارچوب سرمايه و تبديل آنها به 
تشكل هاى سرمايه ستيز گرفت؛ نظرى كه او در طول دوره دخالتش 
در جنبش اتحاديه اى - چه در دهه1840 به صورت نظرى و چه در 

دهه1860 به شكل عملى - كاملا به آن وفادار بود. 
  اهميت تجربه انترناسيونال اول در جنبش كارگرى به چه دليل  �

است؟ 
انترناسيونال اول اصيل ترين و در عين حال سرمايه ستيزترين تشكل 
كارگرى است كه تاكنون به وجود آمده است. ماركس جزء بنيانگذاران 
انترناسيونال اول نبود، اما برخلاف روال هميشگى اش، به محض دعوت 

پاسخ مثبت داد چون احساس مى كرد اين بار جنبش كارگرى با قدرتى 
بيش از گذشته به صحنه آمده است. او به اين وسيله تلاش كرد مشكل 
ــى جنبش كارگرى را كه تا آن زمان وجود داشت، برطرف كند.  اساس
اين مشكل چه بود؟ تا پيش از انترناسيونال اول، در جنبش كارگرى 
انگلستان جريانى به نام چارتيسم وجود داشت كه وارد مبارزه سياسى 
ــى، مبارزه براى حق راى، رفرم و  ــكل سياس ــده بود. هدف اين تش ش
ــت از طريق شركت در پارلمان بود.  دخالت  كارگران در عرصه سياس
جريان ديگرِ جنبش، اتحاديه هاى كارگرى بودند كه از اوايل قرن نوزدهم 
و به دنبال شكست جنبش ابزار شكنى (لوديسم) آرام آرام شكل گرفته و 
صرفا درگير مطالبات اقتصادى از قبيل افزايش دستمزد، كاهش ساعات 
كار و از اين قبيل بود. اين دوجريان به موازات هم پيش مى رفتند اما 
ــتند. انترناسيونال اول و خطى كه ماركس  ارتباط چندانى با هم نداش
ــش كارگرى با دوعرصه  ــرد، براى اولين بار در تاريخ جنب دنبال مى ك
ــت و اقتصاد به عنوان يك كليت واحد برخورد كرد، ضمن آنكه  سياس
در عرصه سياست نيز مبارزه خود را منحصر به رفرم نكرد و سياست را 
به عرصه مبارزه با كل نظام مزدى ارتقا داد. البته پيش از انترناسيونال 
ــان  هارنى و  ــى مثل جورج جولي ــت ها و فعالان ــاح چپ چارتيس جن
ــى از  ــت جونز همين گرايش را دنبال مى كردند و ماركس بخش ارنس
ــم» را كه بر عدم جدايى كمونيست ها از جنبش  «مانيفست كمونيس
ــت ها  ــيس اين جناح از چارتيس كارگرى تاكيد دارد، با تاثير از پراكس
ــيونال اول، پس از شكل گيرى در سال 1864، در  نوشته بود. انترناس
واقع همين گرايش را ادامه داد، ضمن آنكه كوشيد نواقص آن را رفع 
كند. انترناسيونال در همان مدت كوتاهى كه فعاليت كرد مُهر خود را بر 
جنبش كارگرى بريتانيا، قاره اروپا و تا حدى آمريكا كوبيد. بعد از ضربه 
كمون پاريس و حمايت انترناسيونال از اين رويداد، رهبران اتحاديه ها 
كه اعضاى اصلى و بنيانگذار انترناسيونال بودند، از آن بيرون رفتند؛ يك 
جريان از آنها به سمت حزب ليبرال انگلستان رفت و جريان ديگر هم 
ــپس باكونين طرفدارى مى كرد، خط آنارشيست ها  كه از پرودون و س
و آناركوسنديكاليست ها را دنبال كرد. جريان اخير از همان ابتدا درپى 
فرقه بازى و توطئه گرى بود، به طورى كه كار به توطئه باكونين و اخراج 
او از انترناسيونال كشيد. توطئه اين بود كه باكونين برخلاف اساسنامه 
در درون انترناسيونال تشكل ديگرى ساخته بود. به اين ترتيب، فقط 
طرفداران ماركس در انترناسيونال باقى ماندند كه خط آنها توسط حزب 
سوسيال دموكرات آلمان نمايندگى مى شد. بعد از اين شقه شقه شدن 
انترناسيونال، در سال 1872 در كنگره لاهه پيشنهاد انتقال مركز آن از 
لندن به نيويورك مطرح شد كه عملا به معنى انحلال آن بود. اگر قبل 
ــيونال جنبش كارگرى نيرومندى همچون چارتيسم وجود  از انترناس
ــاى آويزان به احزاب بورژوايى  ــت، بعد از آن چيزى جز اتحاديه ه داش
در يك سو و تعدادى فرقه جدا از جنبش در سوى ديگر وجود نداشت. 
ــى از دوران نوپايى طبقه كارگر بود،  اين وضعيت امرى تاريخى و ناش
ــترش جهانى طبقه كارگر بر اثر رشد بى سابقه صنعت  اما پس از گس
ــورايى توده هاى كارگر، تداوم اين  و شكل گيرى نطفه هاى جنبش ش
ــوى ديگر، ادامه سوسيال دموكراسى  وضعيت ديگر طبيعى نبود. از س
آلمان به پيدايش «ماركسيسم» انجاميد كه در واقع نسخه ايدئولوژيك 
ــه كارگر بايد  ــى نظام مندى كه طبق ــه ماركس بود؛ جهان بين نظري
اصولش را در جامعه پياده مى كرد. بعدا لنين به ماركسيسم به عنوان 
ايدئولوژى (كه نخست از سوى برنشتاين - از ايدئولوگ هاى اصلى حزب 
سوسيال دموكرات آلمان - مطرح شد) انسجام بيشترى داد و اعلام كرد 
پرولتاريا خودش ايدئولوژى دارد و صراحتا از «ايدئولوژى سوسياليستى» 
ــاس بحث ماركس نقد هرگونه ايدئولوژى به  نام برد، در حالى كه اس
ــوى ديگر، اتحاديه كارگرى كه در ديدگاه ماركس  طور كلى بود. از س
پتانسيل تبديل شدن به تشكل هاى ضدسرمايه دارى را داشت، از نظر 
ــادر به مبارزه تريد  ــد كه فقط ق ــازمان كارگران» بدل ش لنين، به «س
ــازمان يابى  ــود. چنين بود كه الگوى س ــى (trade union) ب يونيون
اتحاديه اى- حزبى، يعنى اتحاديه هاى كارگرى رفرميستى در يك سو 
و احزاب ماركسيستى طالب قدرت سياسى («انقلابيون حرفه اى») در 
سوى ديگر كه دركتاب «چه بايد كرد؟» لنين فرمول بندى شده بود، به 

پارادايم رايج سازمان يابى طبقه كارگر تبديل شد. 
  آيا كمون پاريس را كه اولين تجربه كارگرى براى كسب قدرت  �

سياسى بود، عامل اصلى ضربه زننده به انترناسيونال مى دانيد؟ 
ــى خود را به  ــش آمده كه مبارزه طبقات ــول تاريخ بارها پي در ط
ــان داده و چون آمادگى لازم را براى شعله وركردن  صورت جرقه نش
ــته، خاموش شده و شكست خورده است. كمون پاريس  مبارزه نداش
ازجمله اين جرقه ها بود. آيا چون شكست خورد، نبايد اتفاق مى افتاد؟ 
اصلا چنين نيست. به تاريخ نمى توان اينگونه امر و نهى كرد. كمون 
پاريس دوماه واندى بيشتر طول نكشيد و ماركس از پيش مى دانست 
كه كارگران در صورت يورش به قدرت سياسى حاكم شكست خواهند 
ــب  ــدار داده بود كارگران به جاى اقدام به كس خورد. از همين رو هش
قدرت سياسى به سازماندهى خود بپردازند. اما وقتى كارگران درگير 

جنگ با بورژوازى شدند، گفت حالا ديگر وقت عقب نشينى نيست و 
بايد تا آخرش رفت چرا كه به نظر او در اين حالت هزينه عقب نشينى 
ــيار بيشتر از هزينه شكست و كشتار كارگران بود. چنين بود كه  بس
ــب قدرت  كمون پاريس به عنوان اولين تجربه طبقه كارگر براى كس
سياسى با وجود تلفات زياد و كشته شدن ده هاهزارنفر از كارگران مُهر 
خود را بر تاريخ كوبيد و به نسل هاى بعد از خود درسى بزرگ داد. نقد 
من به كمون پاريس به عنوان ضربه به انترناسيونال اول نقدى تاريخى 
ــت. كمون اقدامى اصيل بود اما توان لازم براى ادامه راه را نداشت.  اس
ــرانجام  طبقه كارگر بايد ده هابار چنين اقدام هايى را تجربه كند تا س
بتواند قدرت سياسى را به دست آورد و به سوى رهايى جامعه از دست 
نظام مزدى پيش رود. بورژوازى اروپا هم همين گونه به قدرت رسيده 
ــت. اين طبقه در طول چندقرن بارها در برابر فئوداليسم شكست  اس
ــه موفق شد   خورد تا اينكه در رويداد بزرگى مثل انقلاب كبير فرانس
قدرت سياسى را به دست آورد. اما همين قدرت مسلط نيز بازهم براى 
چنددهه از اشرافيت فئودال شكست خورد تا اينكه سرانجام توانست 
قدرت خود را تثبيت كند. در انقلاب اكتبر جنبش كارگران گسترده تر 
ــد.  ــر از كمون پاريس بود اما به عوارض ديگرى دچار ش و نيرومندت
توده كارگران به حزبى متشكل از «انقلابيون حرفه اى» آويزان شدند 
كه دنبال قدرت سياسى بود؛ حزبى كه به محض دستيابى به قدرت 
ــى با تكيه بر نيروى طبقه كارگر، كارگران را از عرصه سياست  سياس
انقلابى به عرصه خريد و فروش نيروى كار بازگرداند. اگر تا پيش از آن 
كارگران نيروى كارشان را به بورژوازى خصوصى مى فروختند اين بار 

بايد آن را به دولت مى فروختند. 

  سازماندهى مبارزه سياسى بزرگ ترين دستاورد انقلاب اكتبر  �
بـود. در تجربه اكتبر پررنگ بودن سياسـت را مشـكل اساسـى 

مى دانيد يا شكل حزب را؟ 
ــكال را در ورود كارگران به عرصه سياست نمى دانم بلكه  من اش
مى گويم كارگران به طور مستقل و روى پاى خود وارد عرصه سياست 
ــت كه چرا جنبش كارگرى روسيه به يك  ــدند. ايراد من اين اس نش
ــى و در واقع به يك فرقه سياسى طالب قدرت سياسى  جريان سياس
آويزان شد، وگرنه سياسى بودن طبقه كارگر به نظر من امرى ضرورى 

است و بدون آن كارگران نمى توانند از چنگ سرمايه رها شوند. 
  اما اين ايراد به هرشكلى از سازماندهى مبارزه سياسى مى تواند  �

وارد باشـد، اينكه بخشـى از پيشروان سـمت  و سوى سياسى را 
مشخص كنند. 

ــراد  كمون پاريس از  ــه اين ايراد فرق مى كند. اگر اي بله، اما درج
اين نظر 10 درصد باشد، ايراد انقلاب اكتبر 90 درصد است. در كمون، 
ــاص از نوع حزب  ــى خ ــران پاريس نه تنها به يك حزب سياس كارگ
ــت انقلابى و برنامه اداره جامعه  بلشويك آويزان نشدند، بلكه سياس
ــيدند. علاوه بر اين، بين  ــيس خود بيرون كش آينده را از دل پراكس
توده هاى كارگر و پيشروان شان درجه زيادى از  آميختگى وجود داشت 
ــوده كارگران چندان جدا نبودند.  ــى از ت به طورى كه رهبران سياس
ــت حزب نه از دل پراكسيس  در حالى كه در انقلاب اكتبر، اولا سياس
ــازماندهى قدرت دولتى  كارگران، بلكه از دل نيازهاى حزب براى س
بيرون آمد و ثانيا اين حزب كارگران را آموزش نداده بود كه روى پاى 
ــتند بلكه آنها را دنباله روى خود بار آورده بود. شايد بتوان  خود بايس
مساله را اينطور هم بيان كرد كه بر بستر خامى و ناپختگى طبقه كارگر 
روسيه لنينى پيدا شد كه به جاى آنكه به كارگران بگويد هدف نهايى 
مبارزه طبقاتى شان الغاى خريد و فروش نيروى كار است به آنها گفت 
مهم ترين مساله در مبارزه طبقاتى سازماندهى قدرت دولتى است و به 
همين دليل آنها بايد قبل از هرچيز حزب بلشويك را به قدرت برسانند. 

  جدايى دوعرصه سياسـت و اقتصـاد از بدو پيدايش جنبش  �
كارگرى وجود داشت. امروز نيز بيش از گذشته مبارزات اقتصادى 
و سياسـى كارگران از هم جداست. شرايط امروز جنبش كارگرى 
چه تغييرى نسبت به زمان انترناسيونال و جنبش چارتيسم پيدا 
كـرده و  امـروز حزب طبقه كارگر، يا هرتشـكل اصيـل ديگر- با 
هرنامى- چگونـه بايد همانند تجربه انترناسـيونال به پيوند اين 

دوعرصه بپردازد؟ 
ــت و همچنان هم وجود دارد و  ــاله اى تاريخى اس اين جدايى مس
منكر آن نمى توان شد. در واقع؛ از يك طرف با فعالان عرصه سياست 

مواجهيم كه دغدغه آنها بيشتر تغيير اوضاع سياسى است و از طرف 
ــان بيشتر بهبود شرايط زندگى،  ديگر با توده هاى كارگر كه مساله ش
افزايش دستمزد و مطالباتى از اين دست است. از اين مساله به عنوان 
«سطوح مختلف مبارزه طبقه كارگر» هم نام برده مى شود. انترناسيونال 
براى اولين بار توانست در حد خود اين دوسطح را تا حدودى متوازن و 
به هم نزديك كند و در اين حد بسيار موفق بود. بسيارى از دستاوردهاى 
آن زمان به خاطر دخالت طبقه كارگر در عرصه سياست بود، مثلا در 
بلژيك جنبش كارگران معدنچى درگير مبارزه مسلحانه با دولت شد تا 
توانست حق و حقوق خود را بر اين دولت تحميل كند. انترناسيونال در 
عين اينكه براى ارتقاى مسايل اقتصادى مى كوشيد، مسايل سياسى را 
هم به ميان كارگران برد و از همه مهم تر همبستگى سياسى بين المللى 
ــيونال دوام  بين كارگران به وجود آورد. با اين همه، همين كه انترناس
ــان مى دهد باز هم آن سطوح متفاوت جنبش كارگرى در  نياورد، نش
ــان كار خود را مى كرد، به طورى كه در نهايت بخش مهمى از  آن زم
جنبش كارگرى در عرصه سياست از بورژوازى دنباله روى كرد، مثلا 
آمال و آرزوهاى بسيارى از رهبران اتحاديه ها نماينده شدن در پارلمان 
ــت در حزب ليبرال بود. من در پى گفتار كتاب «اتحاديه هاى  و عضوي
ــان دهم به تدريج از اواخر قرن نوزدهم و  ــعى كرده ام نش كارگرى» س
اوايل قرن بيستم به بعد نسبت به زمان انترناسيونال اول اختلاف سطح 
مبارزه و شقاق بين كارگران كمتر شد چرا كه اولا بر اثر رشد صنعت 
آن ديوار حرفه اى كه باعث جدايى شاگردان و كارآموزان از استادكاران 
مى شد (به طورى كه مثلا كارآموزان بايد هفت سال كار مى كردند تا 
بتوانند وارد اتحاديه شوند) به تدريج از ميان رفت يا دست كم تضعيف 
شد. امروز در جنبش كارگرى اروپا و آمريكا كه جاى خود دارد حتى 
در جنبش كارگرى ايران هم يك كارآموز يا يك كارگر غيرفنى كف 
كارخانه نخواهد پذيرفت كه به علت كارآموزى يا ناماهربودن از عضويت 
ــود. اكنون و در سطح كلان در ميان  ــكل كارگرى محروم ش در تش
كارگران نه آن شكاف عميق حرفه اى استاد كارى- شاگردى وجود دارد 
و نه اختلاف سطح سواد و تخصص كارگران در حد قديم باقى مانده 
است. اخيرا مقاله اى درباره كارگران ايران خودرو   خواندم كه مى گفت 

اين كارخانه  ــنل  25 درصد پرس
فوق ديپلم به بالا هستند. اين رقم 
30 سال پيش حتى دو درصد هم 
نبود. در زمينه «شكاف جنسيتى» 
ــا برخورد  ــت. آي ــز چنين اس ني
قرن نوزدهمى با زن ها و راه ندادن 
ــه اتحاديه، امروز براى هيچ  آنها ب

زن كارگرى قابل تصور است؟ امروز با وجود برخى محدوديت هايى كه 
در مورد مشاركت زنان در مسايل اجتماعى وجود دارد، زنان كارگر از 
بخش هاى پيشرو و فعال جنبش كارگرى هستند. در مجموع، جنبش 

كارگرى ايران امروز بسيار پيشرفته تر از زمان انقلاب1357 است. 
  نشانه هاى اين قوتى كه مى گوييد چيست؟  �

 زن و مرد كارگر اكنون به اين آگاهى رسيده اند كه براى دستيابى 
ــه حق وحقوق خود بايد در كنار هم تلاش كنند و به يكديگر يارى  ب
رسانند. در حالى كه نيم قرن پيش حضور زنان در اعتراضات كارگرى 
يا نبود يا بسياركمرنگ بود. شقاق ها و اختلاف سطوح در زمينه هاى 
مختلف بين كارگرها خيلى كمتر از قبل شده و تغييراتى ايجاد شده 
ــت افزايش اتحاد و  ــه كارگر را در جه ــوان مادى و عينى طبق كه ت
همبستگى كارگران افزايش داده است. اگر در زمان رضاشاه يا بعد از 
شهريور1320 استادكارها در سنديكا همه كاره بودند، امروز اگر تشكل 
كارگرى در همان حرفه ها شكل بگيرد آن شرايط اصلا نمى تواند برقرار 
ــتگاه جنبش كارگرى ايران در 40سال  ــد. يك مورد ديگر: خاس باش
ــيونال» تاسيس شد،  ــتايى بود. زمانى كه «ايران ناس پيش عمدتا روس
مالك آن - خيامى  -  با اتوبوس از روستا كارگر براى كارخانه مى آورد و 
بسيارى از كارگران اين كارخانه اهل روستاهاى مشهد، شمال، زنجان 
ــتاهاى ديگر بودند. پيش از آن نيز، بدنه اصلى كارگران ايرانى  و روس
ــتاهاى چهارمحال وبختيارى بودند. اما اكنون  صنعت نفت اهل روس
خاستگاه كارگران عمدتا مناطق شهرى است و كارگران عمدتا افرادى 
ــدرن و عناصر آن همچون كتاب،  ــنا با فرهنگ م تحصيل كرده و آش
ــتند. در چنددهه گذشته شرايط اصلا  روزنامه، رايانه، موبايل و... هس
ــواد و كارگر فنى در  ــين باس ــن نبود و اينقدر مهندس، تكنيس چني
ــتيم. زمانى بود كه به مهندس مى گفتى كارگر رو  طبقه كارگر نداش
ــان خود را كارگر مى نامند  ــيارى از مهندس ترش مى كرد اما الان بس
زيرا مى دانند كه دارند براى امرارمعاش نيروى كارشان را مى فروشند. 
اينها تغييراتى است كه نشان دهنده رشد طبقه كارگر است. در مورد 
مليت يا نژاد هم شاهد همين تغييرات هستيم، مثلا در قرن نوزدهم 
در آمريكا كارگران سياهپوست را به اتحاديه ها راه نمى دادند اما الان 
ــيارى از جاها  ــار در بس اين رفت

امكان پذير نيست. 
�  البتـه امـروز نيـز هرازگاهى 
گزارش هايى را مى خوانيم كه اتفاقا 
از سـوى برخـى كارگـران ايرانى 
بـا كارگرهاى افغـان برخوردهاى 

نژاد پرستانه مى شود. 

ــتم؛ چون  ــكل برخورد بورژوايى با افغان ها نيس من منكر اين ش
نيروى كارشان ارزان تر است و حق اعتراض ندارند سخت ترين كارها 
را به آنها مى دهند. اما ميزان آن در محيط هاى كارگرى بسيار كمتر 
از ديگر محيط هاست. در بازار ايران هر چندوقت يك بار عليه افغان ها 
ــى، بيمارستان ها و كارخانه ها  تظاهرات مى كنند، اما در مراكز آموزش
اين افغان ستيزى بسيار كمتر است. در عين حال، نمى توان منكر شد 
ــم متاثر از نگرش بورژوايى  كه بخش هاى عقب مانده طبقه كارگر ه
هستند و  افغان ها را بيگانه مى دانند. منتها نسبت به قبل، نژاد پرستى و 
بيگانه ستيزى در ميان كارگران كمتر شده است. در اروپا بدون مهاجران 
بيگانه، صنعت به هيچ وجه پيش نمى رود و چون نيروى جوان كم دارند 
هنوز مهاجر مى پذيرند. اين مساله باعث شده كه نوعى آميزش بين 
ــورهايى مثل آلمان، نروژ و انگلستان  كارگران بومى و مهاجر در كش
ــه وجود آيد. ماركس در بخش هايى از كتاب «اتحاديه هاى كارگرى»  ب
مفصل به اين مساله و نقش انترناسيونال در مورد كارگران انگليسى و 

كارگران مهاجر قاره اروپا در قرن نوزدهم مى پردازد. 
  شما مهندس را هم كارگر مى دانيد. فرق طبقه متوسط و طبقه  �

كارگر كه مشغول توليد ارزش اضافه است چيست؟ 
تعريف «كارگر»، امروز تحريف شده است. «ماركس» كه امروز فعالان 
ــب مى كنند، كارگر را اينگونه  كارگرى ديدگاه هاى خود را به او منتس
ــرده و كارگر را فقط كارگر صنعتى  ــه چپ ها رواج داده اند تعريف نك ك
ــت مدرن ها هم در دهه هاى1980  و مولد نمى داند. تعريف كارگر را پس
ــم بخشى از توليد را در كشورهاى  و 1990 تحريف كردند. نوليبراليس
اروپايى و آمريكايى به كشورهايى مثل چين، ويتنام، هند، بنگلادش و 
پاكستان منتقل كرد و كشورهاى توسعه يافته تر بيشتر بر بخش خدمات 
متمركز شدند. چنين بود كه پست مدرن ها گفتند توليد ديگر جايگاه 
ــى از  ــته را ندارد و طبقه كارگر آب رفته؛ در حالى كه فقط بخش گذش
توليد جا به جا شده بود. در حقيقت، در كشورهاى پيشرفته تر كارگرانى 
كه به «يقه سفيد» معروف بودند جايگاه برجسته ترى پيدا كردند. در حال 
حاضر، به دليل انتقال بخشى از توليد از اروپا و آمريكا جمعيت كارگران 
ــتر از كارگران مولد شده است. كارگران  ــاغل در بخش خدمات بيش ش
ــتند كه ماركس آنها را كارگران غيرمولد  خدماتى همان كارگرانى هس
مى ناميد. طبقه كارگر منحصر به كارگر توليد كننده در كارخانه و بخش 
صنعت نمى شود. نيروى طبقه كارگر بسيار گسترده تر از آن است كه تا 
به  حال تصور  شده است. اين بورژوازى بوده كه بخشى از ما را به عنوان 
اينكه كارگر نيستيم از ما جدا كرده و آن را يا به خود منضم كرده يا به 
حاشيه رانده. كارگر فقط كسى نيست كه ارزش اضافى توليد مى كند. 
البته كارگران غيرمولد هم به صورت غيرمستقيم در توليد ارزش اضافى 

دخيلند، ولى تعريف كارگر به عنوان توليدكننده ارزش اضافى نادرست 
ــتقيما ارزش اضافى توليد مى كند و ديگرى كالايى را  ــت. يكى مس اس
ــاند. در اين فرايند، فرد  ــنده مى رس ــت فروش كه او توليد كرده به دس
ــتقيم در تحقق ارزش اضافى و انباشت سرمايه  اخير به صورت غيرمس
ــت، هرچند خودش مستقيما مولد نيست. يك دليل اينكه  سهيم اس
كارگران خود را از هم جدا مى پندارند و نيروى خود را آنگونه كه هست 
نمى شناسند همين درك نادرست از كارگر است. كارگر كسى است كه 
نيروى كار خود را مى فروشد و مزد مى گيرد. با اين تعريف، روزنامه نگار 
ــى كه در خط توليد كار مى كند و مثلا طراحى  ــت، مهندس كارگر اس
ــروكار دارد كارگر است،  مى كند يا با فرمول هاى تهيه رنگ يا پليمر س
نويسنده  يا مترجمى كه نيروى كار فكرى خود را مى فروشد، كارگر است، 
پزشكى كه از دولت يا درمانگاه خصوصى حقوق  مى گيرد (و نه پزشكى 
كه سهامدار بيمارستان است) كارگر است، پرستارها و معلم ها بخش هاى 
مهمى از طبقه كارگرند، اما مديرانى كه در سازماندهى استثمار كارگران 
ــتر مى گيرند  ــش دارند و از همين رو حقوق هاى 10ميليونى و بيش نق
ــتند اما خودشان هم كار  ــانى كه مالك كارگاه هاى كوچك هس يا كس
ــت و پيشرو از  ــتند. ما بايد درك درس مى كنند جزو طبقه كارگر نيس
ــماى  ــنده و ش كارگر را در جامعه ترويج كنيم و بگوييم مثلا منِ نويس
روزنامه نگار و حروفچين همه كارگريم و هيچ چيز نبايد و نمى تواند مانع 
اتحاد ما بشود. آنچه به عنوان «طبقه متوسط» معروف شده در واقع قشر 
مرفه تر و در عين حال پيشرو تر طبقه كارگر است. اين قشر را نبايد به 
خاطر رفاه بيشترش از خود برانيم. البته ممكن است آنها خود را كارگر 
ندانند. اين، طبيعى است. زيرا تاكنون به آنها گفته  اند كارگر، يعنى فقط 
عمله، يعنى فقط رفتگر، يعنى فقط كارگر كوره پزخانه، يعنى فقط كارگر 
ساختمانى، يعنى حداكثر كارگر كارخانه. بايد از يك سو با پيشداورى و 
ــبت به اين كارگران وجود دارد مقابله كرد  درك تبعيض آميزى كه نس
ــوى ديگر توهم كارگران مرفه را نسبت به خودشان زايل كرد و  و از س

بدين سان اين اقشار طبقه كارگر را به هم نزديك كرد. 
  به بحث اتحاديه بازگرديم. آيا ماركس رفرميسمى را كه امروز  �

در اتحاديه گرايى شـاهد هسـتيم از ابتدا در شكل و سرشت اين 
تشكل مى ديد كه با وسواس و در تهيه اسا سنامه و اسناد بين الملل، 
تلاش كرد  از ورود رفرميسم به آن جلوگيرى كند يا اين يك بحث 

تاريخى است و اتحاديه در گذر زمان به شكل امروز درآمد؟ 
هر دوعاملى كه شما گفتيد، در شكل گيرى رفرميسم موثر بودند 
ــتند. هم اين گرايش رفرميستى از ابتدا در  و اينها نافى يكديگر نيس
ــى آن را به صورت امروزى  ــت و هم علل تاريخ اتحاديه ها وجود داش
درآورد. درك توده كارگر از اتحاديه ها اين بود كه آنها قرار است شرايط 
زندگى شان را بهبود ببخشند. به معناى تاريخى هم اتحاديه ها در واقع 
به مثابه تشكل هاى دوران طفوليت طبقه كارگر شكل گرفتند و از ابتدا 
ــد حدس زد كه به رفرميسم درمى غلتند. با اين همه، يك  هم مى ش
ــيل ويژه در آنها وجود داشت كه مى توانست آنها را به  امكان و پتانس
سطح تشكل هاى ضدسرمايه دارى ارتقا دهد. ماركس بر اساس همين 
امكان بود كه اتحاديه هاى كارگرى را مراكز سازمان يابى طبقه كارگر 
ــت. قطعه اى به نام «اتحاديه هاى كارگرى:  عليه نظام مزدى مى دانس
ــرى» وجود دارد  ــته، حال، آينده» در كتاب «اتحاديه هاى كارگ گذش
ــان مى دهد. در بدو امر، اتحاديه ها براى از  كه اين نكته را به خوبى نش
بين بردن رقابت درونى كارگران با هدف متحدكردن كارگران به وجود 
آمدند. ماركس، ضمن بيان اين ويژگى اتحاديه ها مى گويد همان طور 
ــازمان يابى  ــهرها مراكز س ــطى در ش كه كمون هاى زمان قرون وس
ــازمان يابى  ــه فئودال ها بودند، اتحاديه ها نيز مراكز س ــورژوازى علي ب
كارگران عليه سرمايه داران هستند و علاوه بر مبارزه اقتصادى نقشى 
ــادى دارند. او اين  ــتمزد و پرداختن به امور اقتص فراتر از افزايش دس
ــود و تلاش خود را هم براى ارتقاى  ــيل را در اتحاديه ها ديده ب پتانس
آنها تا سطح تشكل هاى سرمايه ستيز كرد، اما در نهايت وزنه نيروهاى 
ــره  ــكل هاى يكس ــى درون اتحاديه ها چربيد و آنها را به تش بورژواي

رفرميستى تبديل كرد. 
  با نقد رفرميسـم اتحاديه  اى، تشكل جايگزين آن در شرايط  �

تاريخى امروز چه شكلى مى تواند داشته باشد؟ 
 مجموعه عواملى كه از قرن نوزدهم تاكنون ادامه داشته وضعيت 
را به نفع ايجاد تشكلى كه كارگران در آن فارغ از شقاق ها و در جهت 
ــت. بى ترديد، اوضاع  ــش آنها به فعاليت بپردازند، تغيير داده اس كاه
ــازمان يابى كارگران را طلب مى كند. شكل  كنونى شكلى ديگر از س
كنونى سازمان يابى كه همچنان به حيات حاشيه اى اش ادامه مى دهد، 
ــقاق هاى حرفه اى، جنسيتى، نژادى، ملى و ايدئولوژيك  مبتنى بر ش
است. وضعيت كنونى طبقه كارگر به شكلى نوين از سازمان يابى نياز 
دارد. بر اساس تجربه اى كه تاكنون وجود داشته، اين شكل مى تواند 
«شورا» باشد. اما اين سخن به آن معنى نيست كه شكل هاى جديدترى 
نمى تواند در آينده به وجود  آيد، مثلا جنبش تسخير وال استريت شكل 

جديدى داشت كه پيش از آن مشاهده نشده بود. 

  وقتى حتى تشكيل سـنديكا و اعتراض هاى حداقلى قانونى  �
براى دسـتمزد و بهبود شرايط كار با مشـكل مواجه مى شود، آيا 

نبايد در ابتدا به مطالبات خودبه خودى كارگران اهميت داد؟ 
من اين حرف شما را به يك معنا قبول دارم. شرايط به گونه اى است 
كه حتى قانون كار هم دور از دسترس است. من به هيچ وجه با رفرم و 
اصلاحات مخالف نيستم. اگر كورسويى براى اصلاح در زندگى كارگر 
وجود داشته باشد، بدون شك بايد آن كار را انجام داد. اگر كارگر بتواند 
غذاى خود را از نان بربرى و پنير به چلوكباب ارتقا دهد، حتما بايد اين 
كار را بكند. اما اختلاف من با رفرميسم سنديكاليستى از اينجا به بعد 
آغاز مى شود. آنها كه مى گويند سنديكا مى تواند اين كار را انجام دهد، 
ــع آدرس غلط مى دهند. من معتقد به اصلاح اوضاع اقتصادى  در واق
كارگران هستم، اما حتى براى اين هدفِ اصلاحى هم سنديكا ظرف 
ــت كه كارگران حتى براى  ــت. وضعيت به گونه اى اس مناسبى نيس
رسيدن به يك رفرم كوچك بايد تدارك يك كار گسترده و سنگين 
را ببينند. تجربه بومى خودمان هم نشان مى دهد كه سنديكا در اين 
مورد ناتوان است. تجربه سنديكاى شركت واحد نشان مى دهد سنديكا 
حتى براى اصلاحات نيز ظرف مناسبى نيست. من حتى گرفتن شير 
ــوى رانندگان شركت واحد را يك دستاورد مى دانم. ولى  و كيك از س
ــنديكاى شركت واحد حتى قادر به ادامه و پيشبرد اين روند  وقتى س
نشد، چرا بايد آدرس آن را به كارگران بدهيم؟ آيا همين واقعيت نشان 
ــير و كيك هم به اتحاد و  نمى دهد كه كارگران حتى براى گرفتن ش
تشكل نيرومندترى نياز دارند؟ اين نكته در مورد همه مطالبات پايه اى 
طبقه كارگر صادق است. موضوع اين است كه سنديكا ظرف مناسبى 

حتى براى تحقق اين مطالبات نيست و بايد به فكر ظرف قوى ترى بود. 
  اعتـراض و تحصـن اخيـر كارگـران سـنگ معدن بافـق به  �

خصوصى سـازى بود. نظر شـما در قبال موضوع خصوصى سازى 
چيست؟ 

يك گرايش قديمى  و در عين حال عقب مانده در چپ ايران وجود 
دارد كه از دولتى كردن در برابر خصوصى سازى دفاع مى كند. حزب توده 
مالكيت دولتى را همان مالكيت اجتماعى مى داند. در تجربيات گذشته 
ــود بى آنكه وضع كارگران هيچ  ديديم كه مالكيت مى تواند دولتى ش
تغيير مثبتى بكند. تعداد زيادى از كارخانه هاى ايران هم اكنون زير نظر 
ــتند و با مديريت دولتى اداره مى شوند، اما وضع  نهادهاى دولتى هس

كارگران آنها به هيچ وجه بهتر از كارگران موسسات خصوصى نيست. 
  بالاخره كارگران بايد مدافع خصوصى سـازى باشند يا بر ضد  �

آن؟ 
ــران بايد نه  ــو كارگ ــتم. آلترناتي ــوم هس ــق س ــن طرفدار ش م
خصوصى سازى نه دولتى سازى بلكه اجتماعى سازى باشد. كارخانه ها و 
به طور كلى موسسات كار و توليد مى توانند توسط شوراهاى كارگرى 

اداره شوند. 
  ضعف اصلى امروز تلاش هاى كارگرى ايران را چه مى دانيد؟  �

اكنون يك ضعف مهم طبقه كارگر غفلت از ورود به عرصه سياست 
آن هم به صورت مستقل است و الا نزاع اقتصادى اين طبقه هميشه 
ــته و اكنون نيز وجود دارد. تمام فعاليت هاى كارگرى كه  وجود داش
اين روزها صورت مى گيرد، اعتراض به اوضاع وخيم اقتصادى است. اما 
ــما يك حركت را نام ببريد كه توده كارگران ايرانى مثلا به كشتار  ش
ــند. مساله اين است كه كارگران اينگونه  مردم غزه اعتراض كرده باش
فجايع را مساله خود نمى دانند، در حالى كه آنها بيش از هركس ديگر 
به طبقه كارگر مربوطند. چرا طبقه كارگر به بسته شدن فلان روزنامه 
ــت؟ براى اينكه آن را مساله خودش نمى داند.  يا نشريه بى تفاوت اس
ــت كه كارگران پيشرو و فعال بايد به آن بپردازند.  اينها چيزهايى اس
ــند و براى توده  ــن كارگران بايد در پى رفع اين نقيصه بزرگ باش اي
كارگر توضيح دهند كه مساله آنها فقط افزايش دستمزد نيست. البته 
ــت، اما مساله چيزى بيش از آن است. همين ضعف جنبش  اين هس
كارگرى بوده كه باعث شده كارگران يا در حاشيه رويدادهاى سياسى 
باقى بمانند يا در اين رويدادها شركت كنند اما نه به صورت مستقل 

بلكه به شكل آويزان به احزاب بورژوايى. 
  چه تجربه تاريخى از تشكل شورايى وجود دارد و خصوصيات  �

و وجه تمايز آن چيست؟ 
شوراهاى زمان انقلاب 57 پله اول اين تشكل يابى در ايران بودند و 
توانستند براى اولين بار از حالت تشكل  حرفه هاى خاص خارج شوند. 
ــت كم كم باز مى شد، در  ــال1355 كه فضاى سياسى جامعه داش س
ــكل گيرى «كميته هاى  كارخانه ها و به خصوص صنعت نفت زمينه ش
اعتصاب» به وجود آمد. با گذشت زمان بين اين كميته ها در كارخانه هاى 
ــاب بزرگ كارگران  ــد. در پاييز1357 اعتص مختلف ارتباط برقرار ش
ــركت نفت شكل گرفت و تقريبا همزمان با آن ميليون هاكارگر در  ش
تهران با سازماندهى اين كميته ها به خيابان آمدند و مطالبات راديكال 
انحلال ساواك، لغو حكومت نظامى و  آزادى زندانيان سياسى را مطرح 
كردند. به اين سان، تشكل هاى كارگرى كه پيش از آن براى مطالبات 
پايه اى به وجود آمده بودند، در سال1357 به صورت تقريبا مستقل وارد 
پيكار سياسى با رژيم شاه شدند. اين تشكل ها رنگ و بوى كارگرى كاملا 
مشخصى داشتند. البته ايرادات زيادى هم داشتند و مشخصا به آن حد 
ــازمان يابى مستقل از جريانات سياسى نرسيده بودند كه بتوانند  از س
ــان بايستند، مثلا كارگران اعتصابى شركت نفت در  روى پاى خودش
زمانى كه حقوق نمى گرفتند از نظر مالى متكى به بازاريان بودند و براى 
امرار معاش از كميته اى در بازار كه در حمايت از كارگران تشكيل شده 
بود، پول مى گرفتند. اين به آن معنى بود كه بازار تعيين مى كرد اعتصاب 
كارگران چطور پيش برود و چه زمانى پايان يابد. با اين همه، كميته هاى 
اعتصاب كه پس از انقلاب به شوراهاى كارگرى تبديل شدند، نمونه هاى 
جالبى براى ارتقاى مطالبات اقتصادى كارگران تا سطح خواست هاى 
سياسى بودند. سنديكا نيز شاغلان يك حرفه را متشكل مى كند، اما 
آنچه شورا را از سنديكا متمايز مى كند، اين است كه در اوضاع انقلابى 
مى تواند وارد  عرصه سياست شود؛ قابليتى كه سنديكا فاقد آن است. 
وقتى اوضاع انقلابى در سطح جامعه به وجود مى آيد، شوراى كارگرى 
كه تا آن زمان در عرصه اقتصاد فعال بوده، مى تواند به تشكل سياسى 
تبديل شود. توده كارگران اغلب افراد تحصيلكرده و قشر پيشروتر طبقه 
خود را به عنوان نماينده انتخاب مى كنند، چراكه آنها آگاهى بيشترى 
دارند و بهتر مى توانند از منافع كارگران دفاع كنند. اما اين افراد به اين 
ــل كه معمولا مرفه ترند و وضعيت اقتصادى بهترى دارند، ممكن  دلي
ــت هنگام تصميم گيرى هاى مهم نتوانند از منافع توده هاى كارگر  اس
دفاع كنند و مبارزه آنها را به سازش بكشند. ساختار و مكانيسم شورايى 
مى تواند مانع از اين امر شود، زيرا در اين ساختار و مكانيسم، نمايندگان 
ــد  و مرتب از آنها  ــدام زير ذره بين مجمع عمومى قرار دارن كارگران م
بازخواست مى شود. فقط مكانيسم شورايى مى تواند تا حد زيادى اين 
خطر و غلتيدن طبقه متوسط به نفع سرمايه دارى را منتفى كند. يك 
مثال اخير در اين مورد اعتصاب كارگران كارخانه نساجى كردستان در 
دهه1380 بود. آنها هرچند در قالب شوراى اسلامى، ولى با مكانيسم 
شورايى و برگزارى تقرييا روزانه مجمع عمومى توانستند 59روز اعتصاب 
كنند. در اين مدت، نمايندگان كارگران با كارفرما، وزارت كار و نهادهاى 
ــدام به مجمع عمومى گزارش مى دادند و  ديگر مذاكره مى كردند و م
ــام كارگران كارخانه را كه 400نفر بودند، در جريان مذاكرات خود  تم
مى گذاشتند و در انتها نيز در آن اعتصاب خاص، مانع تعطيلى كارخانه 

و اخراج كارگران شدند. 
  مقدمات تشكل يابى شورايى چيست؟  �

 من معتقدم قبل از تدارك عملى براى ايجاد شوراها بايد گفتمان 
ــكورس) سازمان يابى شورايى را مطرح كرد و سر زبان كارگران  (ديس
انداخت. همان گونه كه در زمان انقلاب57 گفتمان ضد امپرياليستى به 
سخن مسلط جامعه تبديل شد، الان هم گفتمان سازمان يابى شورايى 
بايد به دغدغه و خواست عموم كارگران   بدل شود. اساس و محور اين 
گفتمان بايد روى پاى خود ايستادنِ طبقه كارگر در مبارزه طبقاتى 
باشد. تحقق اين استراتژى در گرو چندمولفه مهم و حياتى است كه در 
پاسخ به پرسش هاى پيشين به برخى از آنها اشاره كردم. نخست اينكه 
تعريف كارگر به عنوان فروشنده نيروى كار بايد به سخن بديهى توده 
كارگران تبديل شود. اين تعريف در بخش هاى پيشرو طبقه كارگر تا 
حدى جا افتاده است، اما اصلا كافى نيست و بايد تا آن حد گسترش 
يابد كه كارگران خود را از نظر جمعيت اكثريت مطلق جامعه، از نظر 
ــر اداره جامعه برخوردار از  ــد آفريننده كل ثروت جامعه و از نظ تولي
ــازمان يابى  توان مديريت جامعه بدانند. مولفه هاى ديگر گفتمان س
شورايى - كه توضيح تك تك آنها مجال فراخ ترى را مى طلبد- عبارتند 
ــوراهاى كارگرى، دخالت فعال شوراها در  ــدن ش از لزوم سراسرى ش
عرصه سياست ضمن ادامه مبارزه براى دستيابى به مطالبات اقتصادى، 
ــوراها از دولت و تمام احزاب سياسى و سرانجام تدوين  ــتقلال ش اس
و تصويب منشورى كه ضمن طرح چشم انداز ضدسرمايه دارى طبقه 
ــوراها را تلاش براى تحقق مطالبات  كارگر نقطه عزيمت فعاليت ش

پايه اى كارگران اعلام كند.

طبقه كارگر منحصر به كارگر توليد كننده در كارخانه و بخش 
صنعت نمى شود. نيروى طبقه كارگر بسيار گسترده تر از آن 

است كه تا به  حال تصور  شده است. با اين تعريف، روزنامه نگار 
كارگر است، مهندسى كه در خط توليد كار مى كند، نويسنده  
يا مترجمى كه نيروى كار فكرى خود را مى فروشد، پزشكى 
كه از دولت يا درمانگاه خصوصى حقوق  مى گيرد، پرستارها 

و معلم ها بخش هاى مهمى از طبقه كارگرند

«طبقه متوسط» در واقع قشر مرفه تر و در عين حال 
پيشرو تر طبقه كارگر است. اين قشر را نبايد به خاطر 

رفاه بيشترش از خود برانيم. البته ممكن است آنها خود 
را كارگر ندانند. اين، طبيعى است. با پيشداورى و درك 

تبعيض آميزى كه نسبت به كارگران وجود دارد بايد مقابله 
كرد و توهم كارگران مرفه را نسبت به خودشان زايل كرد 

و بدين سان اين اقشار طبقه كارگر را به هم نزديك كرد

گفت وگو با محسن حكيمى به مناسبت ترجمه و انتشار كتاب «اتحاديه هاى كارگرى»

از «اتحاديه» تا «شورا»

اتحاديه هاى كارگرى
كارل ماركس و فريدريش انگلس

ويرايش: كنت لپيدس
ترجمه: محسن حكيمى

ناشر: مركز
قيمت: 23900تومان

على سالم

از زمـان پيدايش «طبقه كارگر»، وضعيت كارگران در يكـى از بدترين دوران تاريخى خود به 
سر مى برد. در يكى،دودهه اخير و به خصوص بعد از بحران اقتصادى سال 2008، حتى در اروپا 
زادگاه جنبـش كارگرى، امتيازاتى كه كارگران در مبارزات قرون نوزدهم و بيسـتم و در قالب 
دولت رفاه به دسـت آورده بودند، يكى پس از ديگرى از آنها پس گرفته شد. سرمايه بيش از 
هميشه جهانى و متحد شده و مبارزات كارگران بيش از هميشه محلى و بومى. آيا مى توان در 
اين شـرايط به تشكلى فراسوى سرمايه همچون انترناسيونال اول كه توانست براى اولين بار 
مبارزات طبقه كارگر جهانى را در سطح بين المللى متحد كند، فكر كرد؟  تشكل جايگزين آن 
در شرايط تاريخى امروز چيست؟ محسن حكيمى با بازخوانى تجارب مربوط به انترناسيونال و 

نقد تاريخى اتحاديه گرايى و سنديكا، تشكل مناسب كارگران را در شرايط امروز شورا مى داند 
و قبل از همه، جاافتادن گفتمان شورايى را وظيفه فعالان كارگرى مى داند. او اكثريت جامعه را 
كه به «طبقه متوسط» معروف شده اند، كارگر مى داند. كارگر كسى است كه فروشنده نيروى كار 
است و مزد مى گيرد، چه در بخش توليد باشد و كارگر ايران خودرو و چه در بخش خدمات باشد 

و معلم، مترجم يا كارمند. 
اين بخش از جامعه و پتانسـيل عظيم آنها، موتور محرك اعتراضات همگانى چندسال اخير 
در اروپا و آمريكا و خاورميانه، همچون جنبش تسـخير وال اسـتريت و بهارعربى بودند. او در 
شرايط سياست زدوده كنونى، فرارفتن از ساحت اقتصاد و ورود به عرصه سياسى را مهم ترين 

وظيفه مى داند. آنچه در ادامه مى خوانيد، گفت وگو با محسن حكيمى به مناسبت ترجمه كتاب 
«اتحاديه هاى كارگرى» است. منبع نوشته هايى كه كنت لپيدس در كتاب «اتحاديه هاى كارگرى» 
گرد آورده فقط آثار اصلى «ماركس» و «انگلس» نيست و نامه نگارى ها، سخنرانى ها و مقاله هاى 
مندرج در نشـريات، مصاحبه ها، دست نوشته هاى منتشرنشده و اسناد «انترناسيونال اول» از 
جمله صورت جلسات شوراى عمومى و وقايع مربوط به جنبش كارگرى اروپا و آمريكا را شامل 
مى شـود، نوشته هايى كه به بازه زمانى نيم قرن بين سـال هاى1844 تا 1894 مربوط مى شود. 
حكيمى همچنين روند بعدى اتحاديه گرايى در جنبش كارگرى را در پى گفتارى مفصل ضميمه 

كتاب كرده است. 
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